
گزارش
 در شبی برای داود رشیدی 

چه گذشت؟
مراســم بزرگداشــت داوود رشــیدی با سخنرانی 

جمعی از هنرمندان برگزار شد.
طبق گزارش رســیده ،نخستین جشــنواره »فیلم 
و عکس با انرژی« با دبیری حمید خانی، مراســم 
بزرگداشــت داوود رشیدی را با برپایی نمایشگاهی 
شامل ۳۰ پوستر فیلم، تئاتر و عکس های شخصی 
این هنرمند فقید ایران، در پردیس تئاتر و موسیقی 

باغ کتاب شامگاه ۱۷ تیر ماه برگزار کرد.
در ابتــدای ایــن مراســم بزرگداشــت و افتتاح 
نمایشــگاه، کلیپی از نخستین جشــنواره »فیلم و 
عکس با انرژی« و ســپس فایل صوتی شعری که 
محمد صالح علا برای داوود رشیدی سروده و قرائت 

کرده بود، پخش شد.
در ادامه حمید خانی دبیر جشــنواره گفت: داوود 
رشــیدی هیچ گاه خود را درگیر بازی های سیاسی 
نکــرد و ترجیح داد تا مردم، همــواره او را با لفظ 
هنرمند بــه یاد بیاورند و درســت به همین دلیل 
اســت که امروز، هــر تصویــری از او را که مرور 
می کنیــم، جز هنر و مردمی که همواره برای آن ها 

کار کرد، چیزی نمی بینیم.
وی یادآور شد: داوود رشــیدی نیاز به بزرگداشت 
نــدارد، بزرگ بود، هســت و خواهد مانــد. ما در 
جشــنواره »فیلم و عکس با انرژی« امروز یاد این 
هنرمنــد فقید را گرامــی می داریــم و امیدواریم 
هنرمنــدان جوان منش و روش داوود رشــیدی را 

الگوی فعالیت های هنری خود قرار دهند.
در بخش بعدی مراســم احتــرام برومند هنرمند 
شناخته شــده و همسر زنده یاد رشــیدی به ایراد 
ســخنانی پرداخت و گفت: همیشــه از صحبت و 
جلســه برای یاد کردن از داوود رشیدی استقبال 

می کنم و خوشحال می شوم.
وی خطاب به ســتاد برگزاری جشــنواره »فیلم و 
عکس با انرژی«، یادآور شد: اسم جشنواره با انرژی 
اســت و اگر بخواهم یک صفت از داوود رشدی را 
نام ببرم این است که داوود با انرژی بود. هیچوقت 
ناامید نشــد و در زمان حیــات اش به همه ما امید 
می داد. خیلی گرفتــاری برایش پیش آوردند ولی 

ناامید نمی شد و سربلند به کار خود ادامه می داد.
برومند تاکید کرد: عشــق داوود رشیدی تئاتر بود 
ولی مشــکلاتی که شــکل  می گرفت نگذاشت به 
عشــق خود بپردازد. خوشــحالم آخرین کاری که 

مردم از داوود رشیدی دیدند یک کار تئاتر بود.
ســپس بهرام شــاه محمدلو هنرمند شناخته  شده 
و از دوســتان صمیمی داوود رشــیدی نیز یادآور 
شــد: درباره رشیدی یک دنیا می توان سخن گفت 
و مقاله نوشــت و تاثیرگــذاری وی را در لایه های 
مقاطع مختلف تارخی بررســی کرد. داوود تاثیرات 
کم نظیــری در تمــام عرصه های هنری داشــت. 
کارهای شــاخصی در ســینما و تئاتر و تلویزیون 
انجــام داد و تاثیرات فوق العاده ای در فضای هنری 

ایران داشت.
مســعود فروتن دیگر سخنران این مراسم بود. وی 
با بیان اینکه صحبت کردن درباره داوود رشــیدی 
خیلی جرأت می خواهد، یادآور شد: داوود رشیدی 
از ســال ۱۳۴۷ تئاتر مدرن را با نمایش »در انتظار 
گودو« وارد جامعه هنری ما کرد. داوود رشــیدی 
هرگز نمی میرد. آنقدر صمیمانــه برخورد می کرد 
کــه برای همه داوود بود و برای ما که ســال ها در 
خدمتش بودیم آقای رشیدی. وی ادامه داد: وقتی 
در تلویزیون حضور داشــت و تئاترهای تلویزیونی 
کار می کرد من را دید و باعث رشــدم شد. سال ها 
بعد افتخار این را داشــتم که رشــیدی به عنوان 
بازیگر در مقابل دوربین من به عنوان کارگردان در 

تله تئاتر »هنر« حضور داشت.
فروتن تاکید کرد: رشــیدی و برومند زوج جذاب و 
دوست داشتنی هنری بودند. احترام برومند سال ها 
بیمــاری داوود را پذیرفــت و او را تنها نگذاشــت. 
همه خانــواده برومند تحت تاثیر حضور رشــیدی 
 بودنــد. افتخــار می کنم آینــه دار هنــر بازیگری 

داودد رشیدی بودم.
ســتاره اسکندری بازیگر با ســابقه سینما، تئاتر و 
تلویزیــون نیز در بخش پایانی این مراســم، گفت: 
نســل من از رشیدی و هم نســلان ایشان، سینما، 

تئاتر، ادب و آداب هنرمندی را آموخته است.
وی تصریــح کرد: این بزرگان چــه مهاجرت کردند 
و چه درگذشــتند، بزرگی را بــا خود بردند. با رفتن 
رشیدی همه چیز کوچکتر شده است، تحمل ها کمتر 
شــده است. بزرگی را از ایشــان آموختم و ای کاش 

برگردند و تاریخ هنر ایران را بار دیگر ورق بزنند.
اســکندری در ادامه با بیان اینکه لیلی رشــیدی 
فرزند داوود رشــیدی نیز هنرمند بزرگی اســت، 
یادآور شد: ما با خانواده برومند و رشیدی خاطرات 

بسیار زیادی داریم.
وی اظهار کرد: امیدوارم لیلی رشیدی را سرفراز در 
صحنه تئاتر ببینیــم. مدیران فرهنگی اجازه دهند 
هنر و فرهنگ نفس بکشد. همه ما از قوم و ملیت و 

رنگ و تفکری، متعلق به ایران هستیم.
این بازیگر با سابقه تاکید کرد: رشیدی هرگز برای 
ما از بین نرفته چراکه تاریخ ســینما و تئاتر ایران 

وابسته به او است.
در پایان این مراســم هم کلیپی از داوود رشیدی، 
آثار وی و سخنان اش در مقاطع مختلفی از زندگی 
و همچنیــن تصویری از زنده یاد احمدرضا احمدی 
که شعری را برای درگذشت داوود رشیدی سروده 

و خوانش کرده بود، پخش شد.

دریچــــه

علـت اصلـی در ماجـرای بریدن بخـش وسـیعی از جوانان سـال  های 
بعـد از انقـاب از جـال و حتـی متنفـر شـدن از او ایـن اسـت که او 
واقعـاً خرمگـس معرکه بـود و هنـوز هم هسـت، تقریباً مثل سـقراط، 
نمی گذاشـت و نمی گـذارد کـه مـردم با خیـالات و باورهای خودشـان 

باشـند. خوش 
کتـاب »جـال ناخوانـده« گفت وگویی اسـت بـا محمدحسـین دانایی 
احمـد  زنده یـاد جـال آل  یادداشـت های منتشـر نشـده  پایـه  بـر 
دربـاره دو کتـاب مهـم و اثرگـذار او، »غرب زدگـی« و »در خدمـت و 
خیانـت روشـنفکران«. »جـال ناخوانـده« کـه آن را برگـی از دفتـر 
تاریـخ معاصـر ایـران توصیـف کرده انـد، به کوشـش غامرضـا خاکی 

نوشـته و از سـوی انتشـارات همرخ منتشـر شـده اسـت.
روشـنفکران«  خیانـت  و  خدمـت  »در  و  »غرب زدگـی«  کتاب هـای 
جـال موافقـان و مخالفـان پـر و پـا قرصـی دارد؛ بـه طـوری که پس 
از گذشـت بیـش از 60 سـال از نـگارش و انتشـار آنهـا، همچنـان در 
محافـل ادبـی مـورد تحلیل و بررسـی قـرار می گیرد. اینکـه جال در 
چـه بسـتر تاریخی اجتماعـی این دو اثـر را خلق کرد و مسـائل مطرح 
شـده در آن تـا چه انـدازه مبتلـی بـه امـروز ایرانی هاسـت، از جمله 
پرسـش هایی اسـت کـه می تـوان به بهانـه انتشـار »جـال ناخوانده« 
مطـرح کـرد. تسـنیم بـه همیـن مناسـبت بـا دانایـی بـه گفت وگـو 

اسـت. پرداخته 
***

* آقـای دانایـی انتشـار کتاب »جـال ناخوانـده« مجـدداً توجه 
اهالـی فکـر و فرهنـگ را بـه دو اثر مهـم و اثرگذار جـال، یعنی 
»غرب زدگـی« و »در خدمـت و خیانـت روشـنفکران« جلب کرد. 

ایـن اثـر با چـه دغدغه و هدفی نوشـته و منتشـر شـد؟
کتـاب »جـلال ناخوانـده« محصـول همـکاری مـن بـا یکـی از دوسـتان بـه نام 
دکتـر غلامرضـا خاکی اسـت. شـرکت انتشـاراتی همـرخ هم چـاپ اول آن را در 
سـال ۱۴۰2 منتشـر کـرده، یعنـی در سـالی که مصـادف با یکصدمین سـالگرد 
تولـد مرحـوم جـلال آل احمـد اسـت. موضـوع ایـن کتاب هـم حـول دو محور 
دور می زنـد: محـور اول بحـث و بررسـی نظریاتـی اسـت که مرحـوم آلاحمد در 
قالـب دو کتـاب مهـم خـودش، یعنی کتـاب »غربزدگـی« و کتـاب »در خدمت 
و خیانـت روشـنفکران« مطـرح کـرده اسـت. محـور دوم هـم بررسـی انگیزه  هـا 
و نحـوه انعقـاد نطفـه و چگونگـی شـکل  گیری و تدویـن و انتشـار ایـن دو اثـر و 
بعـد هـم مـروری بـر بازتاب  هـا و واکنش  هـای عمومی نسـبت به ایـن دو کتاب 
اسـت؛ البتـه یـک فصـل پایانـی هـم داریم که مشـتمل اسـت بر سـه پیوسـت، 
اول: کاوشـی در ابعـاد وجـودی جـلال، دوم: چند و چـون یادداشـت  های روزانه 

جـلال آلاحمـد، سـوم: تأملـی در دیدگاه  هـای آل  احمـد در بـاره تکنولوژی.
 ایـن کتـاب یـک ویژگـی مهـم هـم دارد کـه لازم اسـت بـه آن هم اشـاره کنم، 
منظـورم ایـن اسـت کـه کتـاب بسـیار مسـتند تنظیـم شـده و در واقـع، نوعـی 
سـندنگاری اسـت؛ یعنـی در جابجـای آن سـعی کرده  ایـم کـه از یادداشـت  ها و 
نوشـته  های خـود آل  احمـد اسـتفاده کنیـم و هـر کجا هم کـه خودمـان تحلیلی 
داشـته  ایم، بلافاصلـه عیـن منابع و مأخذ اصلـی برای آن تحلیـل را ذکر کرده ایم.

* انتشـار کتـاب »غربزدگـی« را می تـوان یـک نقطـه عطـف در 
تاریـخ ادبیـات و جامعه شناسـی ایـران در دهه 40 و 50 به شـمار 
آورد. اثـری کـه از همـان ابتـدای انتشـار موافقـان و مخالفان پر 
و پـا قرصـی داشـته و دارد و همیـن ادامـه دار بـودن بحث هـا تا 
امـروز، بـر اهمیـت کتـاب صحـه می گـذارد. مـا در ایـن کتـاب 
بـا آل احمـدی مواجه هسـتیم کـه همچـون طبیبی نشـانه هایی 
از یـک بیمـاری را بـر پیکـره هویت فرهنگـی ایرانیان تشـخیص 
می دهـد، اما در کمـال ناباوری برخی بـا آن مخالفـت و گاه مقابله 
می کننـد و سـعی دارنـد آن را پنهـان کننـد. ایـن اندیشـه چـه 
سـابقه ای در آثـار جـال دارد و موافقـان و مخالفان آن بیشـتر از 

بودند؟ گروه هایـی  چـه 
مرحـوم آل احمـد قبل از تدویـن دو کتاب »غربزدگـی« و »در خدمت و خیانت 
روشـنفکران«، جـزوه دیگـری را هـم منتشـر کـرده بـود کـه در واقـع، بایـد آن 
را پیـش  درآمـد، یـا بـه قـول خـودش تمریـن ایـن دو کتاب  حسـاب کـرد. این 

تمریـن یـا پیـش  درآمـد، جـزوه کوچکی اسـت به اسـم »سـه مقالـه دیگر«.
در ایـن جـزوه کوچک سـه مقاله وجـود دارد: »ورشکسـتگی مطبوعـات« که در 
سـال ۱۳۳۷ نوشـته شـده- »چند نکته درباره خط و زبان فارسـی« و »بلبشـوی 
کتاب  هـای درسـی« کـه هر دو در سـال ۱۳۳9 نوشـته شـده  اند. خـود آل  احمد 
ایـن سـه مقاله را معـرف روزگار صاحبان قلم دانسـته، روزگاری بـه قول خودش: 
»بی رنـگ و بـو و خالـی از حماسـه و شـور و پر از بطالـت و رفع تکلیف، دسـت ها 
از  کوتـاه و صفـی پراکنـده، جزایـری تک  تـک و بی  رابطـه، در میـان دریایـی 

بی خبـری و یک دسـتی...«.
غربزدگـی بـه صورت کتـاب برای اولین بار در سـال ۱۳۴۱ به طور پنهانی منتشـر 
شـد، ولـی قبـل از آن قسـمت  هایی از آن در مجـلات منتشـر شـده بـود و جامعه 
فرهنگـی کشـور از وجـود چنیـن ایده  هایـی باخبـر بـود. خـود آل  احمـد دربـاره 
محتـوای ایـن کتـاب می  گویـد: »حـرف اصلـی ایـن دفتـر در ایـن اسـت کـه مـا 
نتوانسـته  ایم شـخصیت فرهنگـی- تاریخـی خودمـان را در قبال ماشـین و هجوم 
جبری ـاش حفـظ کنیـم، بلکـه مضمحـل شـده  ایم. حـرف در ایـن اسـت کـه ما تا 
وقتـی ماهیـت و اسـاس و فلسـفه تمـدن غـرب را درنیافته  ایـم، و تنها بـه صورت 
و بـه ظاهـر، ادای غـرب را درمی  آوریـم، درسـت همچون آن خریم که در پوسـت 
شـیر رفـت و دیدیـم کـه چـه بـه روزگارش آمـد. اگـر آنکه ماشـین را می  سـازد، 
اکنـون خـود فریـادش بلند اسـت و خفقان را احسـاس می  کند، ما حتـی از اینکه 
در زیّ خـادم ماشـین درآمده ایـم، نالـه کـه نمی  کنیـم، هیـچ، پُز هـم می  دهیم... 
همچـون کلاغـی ادای کبـک را درمی  آوریـم... بدیهـی اسـت کـه ما تـا وقتی تنها 
مصرف  کننده  ایم، تا وقتی ماشـین نسـاخته  ایم، غربزده  ایم. و خوشـمزه اینجاسـت 
کـه تـازه وقتـی ماشـین را سـاختیم، ماشـین  زده خواهیـم شـد! درسـت همچون 
غـرب کـه فریـادش از خودسـری تکنولـوژی و ماشـین بـه هواسـت. بعـد ادامـه 
می  دهـد: مـا حتـی عُرضـه ایـن را نداشـتیم که همچـون ژاپن باشـیم کـه از صد 
سـال پیـش به شـناخت ماشـین همت گماشـت و بـا غرب دعـوی رقابـت کرد و 
بازارشـان را از دستشـان گرفـت، عاقبـت بـا بمـب اتم کوبیدنـدش تا بدانـد که از 

پـس خربـزه  خـوردن چه لرزی هسـت!«
از طـرف دیگـر هـم خـود غرب  زده  هـا وارد میـدان فریبـکاری و خیانـت شـدند، 
همـان غرب زده  هایـی کـه از راه غرب زدگـی نـان می  خوردنـد و بـا انتشـار کتـاب 
»غرب زدگـی«، موقعیـت و منافـع خودشـان را در خطـر می  دیدنـد و در نتیجـه، 
تبلیـغ می  کردنـد که: بلـه، آل  احمد مخالف غـرب و تکنولوژی اسـت و در نتیجه، 
مخالف علم و پیشـرفت و تمدن اسـت! پس مرتجع اسـت و عقب  مانده و سـنت-
 گراسـت و می  خواهـد ایرانی  هـا کمـاکان بـه عهد قاجار برگردند، سـوار درشـکه و 
گاری بشـوند، با آفتابه به توالت بروند و کرسـی  ها و اجاق  هایشـان را با سـوزاندن 
فضـولات گاو و الاغ گـرم کننـد و خلاصه از نعمات تجدد و تمـدن محروم بمانند! 

بعد هـم مـوج دروغ  پراکنـی و هوچی  گری.

ولـی بـا وجـود اینهمـه جفـاکاری و ناجوانمـردی، باز هـم این حـرف حق جلال 
بـر دلهـای پـاک و صـادق اثـر کـرد و هنـوز هم کـه هنوز اسـت، کـف جامعه و 
اکثریـت جامعـه نسـبت بـه غرب بدبین اسـت و نگران اسـت که مبـادا دولت های 
غربـی و نیروهـای بیگانـه، بـه بهانـه ورود علـم و تکنولـوژی و حتـی ایدئولوژی، 
وارد حیـاط خلـوت مـا شـوند و زمـام امـور مملکـت مـا را به دسـت بگیرنـد. به 
عبـارت دیگـر، وجـدان آگاه جامعـه می دانـد کـه افـرادی مثـل آلاحمد واقعـاً با 
درد و رنـجِ مـردم زمانـه  آشـنا بوده انـد و نسـبت به ایـن درد و رنج هـا بی تفاوت 
نبوده انـد و از خیانـت بـه خـاک و ملـت و فرهنـگ و تمـدن و تاریخ ایـران رنج 
می بردنـد. بـه عبـارت دیگـر، وجـدان عمومـی جامعـه هشـیار اسـت و می فهمد 
کـه چنیـن افـرادی هـم »دردشـناس« بوده اند و هـم »درمان یـاب« و به همین 
علـت اسـت کـه افراد آزاده ـای مثل مرحوم آلاحمـد، بجای قبـول نوکری دولت 
و سرگرم شـدن بـه آخـور نعمـات مـادی و دنیوی، همه جـور تحقیـر و توهین را 

بـه جـان می خرنـد و از افشـای حقایـق دسـت برنمی دارند.

مبنـای  بـر  ناخوانـده«  کتـا ب»جـال  کـه  فرمودیـد  اشـاره   *
یادداشـت های منتشـر نشـده دو کتـاب از جملـه »در خدمـت و 
خیانت روشـنفکران« تدوین و نوشـته شـده اسـت. کمـی درباره 
این اثـر از جال و نقش آن در جامعه شناسـی جریان روشـنفکری 
ایـران توضیـح دهیـد. ایـن اثـر از ایـن منظـر از چـه جایگاهـی 

اسـت؟ برخوردار 
 کتـاب »در خدمـت و خیانـت روشـنفکران« همانطـور کـه قبـلًا اشـاره شـد، 
در واقـع، ادامـه بحـث غربزدگـی اسـت، البتـه تأکیـدش به طـور خاص بـر نوع 
برخـورد روشـنفکران و مدعیـان فرهنگ  مـداری بـا مسـئله غـرب و غربزدگـی 
اسـت و انتقـاد از طـرز رفتـار آنـان و وادادگـی در برابـر خطـری کـه تاریـخ و 
فرهنـگ و تمـدن ایـران را تهدیـد می  کنـد. آل  احمد در این کتاب روشـن می-
 کنـد کـه روشـنفکرجماعت ایرانـی تـا کجـا و در کجا خدمـت کرده  و تـا کجا و 
در کجـا خیانـت، تـا کجـا و در کجـا از کیان ملـی دفاع کرده  و در کجاها دسـت 

بـه خیانـت زده  و وطـن را فروختـه ، آنهـم چـه ارزان و گاهـی مفت!
گرچـه بخش  هایـی ازیـن کتـاب در زمـان حیـات خـود آل  احمـد در مطبوعات 
چـاپ شـد، ولـی چـاپ کامـل آن بـه صـورت کتـاب بعـد از فـوت او، یعنـی در 
سـال ۱۳56 اتفـاق افتـاد. خیلـی از صاحبنظـران معتقدنـد کـه ایـن کتاب یک 
نمونـه کامـل و دقیـق از یـک تحقیـق در زمینه مسـائل بزرگ اجتماعی اسـت، 
تحقیقـی زنـده، معتبـر، گویـا، جانـدار و در عیـن حـال، منطبـق بـا اصـول و 

معیارهـای پژوهشـی قابـل قبول.
اولیـن مـورد خیانـت روشـنفکران کـه در ایـن کتـاب ذکر شـده و اتفاقـاً انگیزه 
اصلـی تدویـن ایـن کتـاب هـم شـده، برخـورد روشـنفکران بـا ماجراهـای ۱5 
خـرداد ۱۳۴2 اسـت. خـود آل احمـد در ایـن مـورد می گویـد: »طـرح اول این 
دفتـر در دی مـاه ۱۳۴2 ریختـه شـد، به انگیـزه خونی که در ۱5 خـرداد ۱۳۴2 
از مـردم تهـران ریختـه شـد و روشـنفکران در مقابلـش دسـت  های خـود را بـه 

بی  اعتنایـی شسـتند.«

*چـرا بی اعتنایـی روشـنفکران در برابـر حادثـه 15 خـرداد 1342 
موجـب برانگیختگـی آل  احمد شـد و باعث شـد کـه او در حالیکه 
خـودش پرچمدار جریـان روشـنفکری کشـور در دهـه 1340 بود، 
تصمیـم به نـگارش چنیـن کتابی بگیـرد؛ کتابی که بیشـتر کارنامه 
شکسـت و رسـوایی جریان روشـنفکری اسـت تا گـزارش خدماتش؟
بـرای یافتـن پاسـخ این سـؤال بایـد به سـاختار فکـری و نظریـات اجتماعی آل  
احمـد رجـوع کرد. مطابـق تعریفی که آل  احمد از روشـنفکری داده، روشـنفکر 
کسـی اسـت که نسـبت به جامعه خودش حسـاس باشـد، یعنی احسـاس تعهد 
و مسـئولیت اجتماعـی داشـته باشـد؛ بنابرایـن، کسـی یـا کسـانی کـه در برابر 
حادثـه مهمـی مثـل قیـام ۱5 خـرداد ۱۳۴2، بی تفـاوت مانـده  و سـکوت کرده -
انـد، آن هـم بـه این دلیـل که رهبـری اش به دسـت خود روشـنفکران نیسـت، 
بلکـه روحانیـت سـنتی پرچمدار آن اسـت، نه تنها شایسـته عنوان روشـنفکری 
نیسـتند، بلکـه بـه علـت سکوتشـان، بایـد در ردیـف مـزدوران حکومتـی قـرار 
گیرنـد، حکومتـی کـه در برابـر خواسـته گیـرم غیرعقلایـی و متحجرانـه ملـت 

خـودش می  ایسـتد و دسـت بـه چنـان کشـتارهایی می  زند.
ایـن کتـاب بـه وضـوح نشـان می دهد کـه آل احمـد همانطور کـه در برابـر نفوذ 
اسـتعمار در قالـب تکنولـوژی و تمـدن ماشـینی موضع  گیری می کنـد و نظریات 
خـودش را بـدون بیـم و هـراس در کتـاب غرب زدگـی بیـان می کنـد، در مقابـل 
اسـتبداد هـم خامـوش و منفعل نیسـت. بدون تردیـد آل  احمد هـم خیلی  راحت 
می توانسـت مثـل بقیـه روشـنفکران و اهـل قلـم، خـودش را بـه نفهمـی بزنـد، 
یـا بـه بهانـه اینکه جنبـش ۱5 خـرداد متحجرانه و غیرروشـنفکرانه اسـت، سـر 
خـودش را پاییـن بینـدازد و بـه جـای اینکـه بـا قشـر کوچـک، ولی دردسرسـاز 
جامعـه درگیـر شـود و شـهرت و محبوبیـت خـودش را بـه خطـر بینـدازد، بـه 
سـمت منافـع خـودش بـرود، یعنـی یا پسـت و مقام دولتـی بگیرد، چـون دولت 
هـم از خـدا می خواسـت کـه او را هـم جذب کند و بـا دادن حق السـکوت جلوی 
مخالف خوانیهایـش را بگیـرد، یـا میتوانسـت بـه سـمت فعالیت هـای اقتصـادی 
نـان و آب دار بـرود و زندگـی مجللـی را بـرای خودش دسـت وپا کنـد، ولی او به 
وجـدان خـودش خیانـت نکـرد و تعهـد و مسـئولیت اجتماعی خـودش را زیر پا 
نگذاشـت و حاضـر نشـد که به خاطـر مصالح و منافع شـخصی، حرمت و حیثیت 
جامعـه را نادیـده بگیـرد و در نتیجـه، بـدون تـرس از برخـورد حکومـت و بدون 
نگرانـی بخاطـر واکنـش قلم  به  دسـت  های روزگار کـه در واقـع، قلـم به مزدهـای 
روزگار بودنـد، وارد میـدان شـد و تـلاش کـرد تـا بـا تدویـن کتـاب در خدمت و 

خیانـت روشـنفکران حرفـش را بزنـد و بـه هیولای اسـتبداد حملـه کند.

* مهمتریـن ادله مخالفان کتاب »در خدمت و خیانت روشـنفکران« 
چه بود؟

در ایـن میـان نبایـد از حـال و روز مدعیان بداندیـش و بدخواه و حسـودانی که 
تـاب تحمـل نور و روشـنایی را ندارند، غافـل بود، یعنی همان کسـانی که لباس 
روشـنفکری بـه تن کـرده بودند و در حالیکه هیچ احسـاس مسـئولیتی نسـبت 
بـه جامعـه نداشـتند، فخرفروشـی می  کردند و نان شـهرت بی  موردشـان را می-

 خورنـد، در واقـع، نـان را که برکت خداسـت، حـرام می  کردند! بدیهی اسـت که 
آنهـا هـم بیـکار ننشسـتند و دوبـاره کارخانه  هـای دروغ  پـردازی  و شایعه سـازی  
خودشـان را بـه کار انداختنـد و بهتریـن بهانه   شـان هـم یـک جملـه از خود این 
کتـاب راجـع به مرحوم حاج شـیخ فضلالله نـوری بود: »من نعـش آن بزرگوار را 
بـر سـرِ دار همچـون پرچمـی می دانم کـه به علامـت اسـتیلای غرب زدگی پس 

از 2۰۰ سـال کشـمکش، بر بام سـرای این مملکت افراشـته شـد.«
او حتـی پـس از فتـح تهـران توسـط مشـروطه طلبان و تهدیـد جدی بـه مرگ، 
بـاز هـم از عقایـد ضدبیگانه خودش دسـت برنداشـت و در حالیکه بـه طور قطع 
و یقیـن می  دانسـت کـه جانـش در خطـر اسـت، بـاز هـم حاضـر نشـد کـه بـه 
سـفارت روسـیه پناهنـده شـود و در مقابل اصرار مسـئولان روسـی بـرای نصب 
پرچـم روسـیه بـر سـر درِ خانـه  اش، جـواب داد: »اسـلام هرگـز زیـر بیـرق کفر 
نمـی رود! آیـا رواسـت کـه مـن پـس از ۷۰ سـال کـه محاسـنم را بـرای اسـلام 

سـفید کـرده ام، حـالا بیایـم بـروم زیر بیـرق کفر؟«

*شـما اشـاره داشـتید به اینکـه در روزگار جـال، آنطـور که باید 
و شایسـته بـود صحبت هـای او فهم نشـد. ایـن موضـوع از جانب 
جامعـه روشـنفکر کـه انتظـار می رفـت درک بهتـری از وقایـع 
داشـته باشـد، دیده می شـد. حال پرسـش این اسـت کـه وضعیت 
فعلـی چگونـه اسـت؟ در دهه های گذشـته تـاش هـای متعددی 
فکـری  مختلـف  گروه هـای  از  آل احمـد  آرای  بازخوانـی  بـرای 
صـورت گرفته اسـت. بـا توجه بـه ایـن فعالیت هـا، آیا جـال آن 
چنانکـه بایـد و شـاید خوانـده و فهمیده شـده، یا همچنـان زمام 
افـکار یـا به قول شـما »احساسـات عمومـی«در دسـت معاندان و 

شایعه سـازان و دروغ  پـردازان اسـت؟
در جـواب بایـد گفت؛ متأسـفانه در جامعه ما درد ساده اندیشـی و سـطحی نگری 
همچنـان باقـی اسـت و بخـش عمـده ای از بدنـه اجتماعـی را رنـج می دهـد. 
بنابرایـن، هنـوز هـم دور در دسـت معانـدان و دروغ پـردازان اسـت. بـه عنـوان 
نمونـه، بـه جـای اینکـه دربـاره کـم و کیـف رابطـه بـا غـرب و نحـوه مواجهـه 
بـا مظاهـر تمـدن غربـی، تحقیـق دقیـق و علمـی بکنیـم و بـدون اینکـه بـرای 
فهمیـدن مسـائل نامطلـوب بعـد از انقـلاب و مشـکلات کنونی جامعـه از لحاظ 
و  و مسـائل محیـط زیسـت  بیـکاری  و  اجتماعـی، مثـل گرانـی  و  اقتصـادی 
مهاجـرت و غیـره، بررسـی کنیـم، فـوراً بـه دنبال یـک مقصر می گردیـم تا همه 
گناه هـا را بـه گردنـش بیندازیـم و شـانه خودمـان را از زیر بار مسـئولیت بیرون 
بکشـیم و بهتریـن کسـانی هم کـه در ایـن رابطه اسـتعداد قربانی شـدن دارند، 
افـرادی مثـل مرحـوم آل احمـد و مرحوم دکتر شـریعتی هسـتند و حتی بیش 

از جفایـی کـه بـه کسـروی شـده، بـه آنهـا جفـا و بیوفایـی می کنیم.

*آقـای دانایی، جال از جمله اندیشـمندان و نویسـندگان محبوب 
در دوره معاصـر اسـت. تأثیـری کـه او بـر ادبیـات معاصـر ایـران 
داشـته، غیـر قابل انکار اسـت؛ به طـوری که برخی از نویسـندگان 
نام آشـنا و صاحـب سـبک مانند رضـا امیرخانـی خـود را فرزندان 
»زن زیـادی« جـال می داننـد. بـا این حال، مـا شـاهد رویگردانی 
بخشـی از جوانـان از جـال و آثـار او هـم هسـتیم. علـت ایـن 

مخالفـت را در چـه می بینیـد؟
فرامـوش نکنیـم کـه آل احمـد هنـوز هـم یکـی از محبوب تریـن یـا دسـت کم، 
از  را هـم  واقعیـت  ایـن  ادبـی معاصـر اسـت.  از جذابتریـن چهره هـای  یکـی 
شـمارگان آثـارش می تـوان دریافت و هم از حجم و گسـتره نقـد و نظرهایی که 
در بـاره افـکار و آثار او نوشـته و منتشـر شـده اسـت. این محبوبیت یـا جذابیت 
کـه از زمـان حیـات او تـا کنـون ادامـه داشـته، از ویژگی هـای ذاتـی خـود او و 
آثـارش سرچشـمه می گیـرد و نـه از اعَـراض و حواشـی. بـه همیـن علـت، نـه 
گذشـت 55 سـال از وفاتـش بـر ایـن قضیه اثـر گذاشـته و نه توطئه سـکوت یا 
شـبهه  افکنی های دشـمنان و مخالفـان. حـالا بـه چنـد علـت از علـل جذابیت و 
مانـدگاری زنده یـاد آل  احمـد اشـاره می  کنـم، بدان امید کـه الگویی باشـد برای 

جوان: نویسـندگان 
 اولیـن علـت محبوبیـت و جذابیـت آل احمـد، بـه دیـدگاه فلسـفی او مربـوط 
می شـود، یعنـی تعییـن تکلیـف صریـح و قاطـع بـا دو آرمـان بزرگ بشـری که 
»عدالـت« و »آزادی« باشـند. عامـل دوم مربـوط می شـود بـه سـبک زندگـی و 
طـرز کار جـلال آل  احمـد. منظـورم این اسـت که هم سـبک زندگـی آل احمد، 

رئالیسـم انتقـادی بـود و هم سـبک نوشـتاری اش. 
عامـل سـوم، رابطه شـفاف اوسـت بـا واقعیـت از یک طـرف و با مخاطـب آثارش 
از طـرف دیگـر. او بـرای نوشـتن، چیـزی را جعل نمی  کـرد، یا نمی  سـاخت، بلکه 
زندگـی واقعی خودش و اطرافیانش را می  نوشـت. معتقد بـود که حقیقت خودش 
وجود دارد و آنچه سـاخته می  شـود، اگر دروغ نباشـد، دسـت کم غیرواقعی اسـت. 
در نتیجـه، نوشـته  هایش تابلوهـای واقعـی از زندگـی خودش و زمانه  اش هسـتند. 
ایـن تکنیـک نوشـتاری، همـراه بـا شـجاعت در بیان حقایق، موجب شـده اسـت 
کـه در آثـار جـلال آلاحمـد رگه  هـای قـوی از صداقـت و صمیمیت مـوج بزند. او 
همـه چیـز را صاف و صادق و بدون رودربایسـتی و پنهانکاری و مصلحت  اندیشـی 
نوشـته اسـت. همیـن صداقـت و صمیمیـت و از آن مهم تـر، شـجاعت رو راسـت 
 بـودن بـا مخاطـب، طبیعتاً دلنشـین اسـت و باعث جلـب توجه همگان می  شـود.
علـت اصلـی در ماجـرای بریدن بخش وسـیعی از جوانان سـال  های بعـد از انقلاب 
از جـلال و بی  اعتمـاد و حتـی متنفـر شـدن از او این اسـت کـه او واقعـاً خرمگس 
معرکـه بـود و هنوز هم هسـت، تقریباً مثل سـقراط، نمی  گذاشـت و نمی  گذارد که 
مـردم بـا خیالات و باورهای خودشـان خوش باشـند و »حال« کننـد، هِی در افکار 
و عقایدشـان شـک و تردیـد می  انـدازد، هِـی فضولی می  کنـد، هِی همـه چیزهای 
محتـرم و مقـدس و قطعیـات و بدیهیـات را زیـر علامت سـؤال می  بـَرَد و راجع به 
مسـلم  ترین مسـلمات شـک و تردیـد می  کنـد و باعـث حواس  پرتـی و آشـفتگی 
خیـال آدم  هـا می  شـود! بنابرایـن، مـردم معمولـی که فقط بـه فکر گـذران زندگی 
هسـتند، حق داشـتند و الآن هم حق دارند که از چنین خرمگس مزاحمی متنفر 
باشـند و تـلاش کننـد تـا هـر چه زودتـر به قـول پرویز ثابتـی تبعیـدش کنند، به 
هـر قیمتـی و بـه هـر کجایـی، یا اگر نشـد، جـام شـوکران را به دسـتش بدهند و 
خـلاص! تبعیـد و جـام شـوکرانی کـه امروز نصیـب جلال شـده، همیـن تبعید از 
دل  هـا و اخـراج از ذهن  هاسـت. بلـه، »جرمـش این بود که اسـرار هویـدا می  کرد«، 

آن هـم بـا خلـوص نیـت و صراحت در بیان افکار و افشـای اسـرار!
همچنیـن مخالفـان جـلال حق دارند کـه از او متنفر باشـند، چون از جـلال انتظار 
دارنـد کـه پیشـگویی هـم می  کـرد! به نظر آنهـا این چه نوع روشـنفکری اسـت که 
نمی  دانسـته ۱۰ سـال بعـد از مرگـش چه انقلابـی روی خواهد داد و چه کسـانی و 
بـا چـه نیاتی، چه سوءاسـتفاده  هایی از افـکار و آثارش خواهند کرد؟ پس چشـمش 
کـور، حـالا بایـد کیفـر پیامبـر نبـودن خـودش را پـس بدهـد! ولـی جـای نگرانی 

نیسـت. تاریـخ قضـاوت خـودش را خواهد کـرد و حـق را به حـق  دار خواهد داد. 
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یک گفت وگوی خواندنی در باره جلال آل احمد 

»جلال« خرمگس معرکه بود


